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گاه حقوقی تفاوت ارث میان زن ومرد  ... تبیین جای

تبیین جایگاه حقوقی تفاوت ارث میان زن ومرد 

 از منظر ملل و ادیان الهی
دکتر فرزانه سریر1 

چکیده

 از آن جـا کـه ارث یکـی از خواسـته های درونـی انسـان و هماهنـگ بـا فطـرت 

اوسـت ، مـورد توجـه جوامع بشـری و دین مبین اسـلام قـرار گرفته اسـت . بحث در 

چرایـی تبعیـض میـان زن ومـرد ، همـواره از چالش برانگیز تریـن مباحـث حقوقـی به 

شـمار مـی رود. ایـن نکتـه انکار ناپذیر اسـت کـه در تمامـی اقـوام و ادیـان الهی غیر 

از اسـلام ، ارث  بـر اسـاس عا مـل جنسـیت یعنـی زن یـا مرد بـودن ، تعیین می شـد و 

تنهـا در دیـن مبین اسـلام اسـت که احـکام حقوقی ارث بـر مبنای مصالـح اجتماعی 

و اقتصـادی وهمچنیـن مسـئولیت هایی کـه بر عهـده زن و مـرد نهاده شـده ، با توجه 

بـه قرابـت ایشـان با شـخص متوفـی ، وضع گردیده اسـت. بـا وجود این کـه در تمام 

مـواردی کـه شـخصیت انسـانی مـلاک  قانون گـذاری اسـت ، زن و مـرد از حقـوق 
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یکسـانی برخوردارنـد و تنهـا مـلاک برتـری زن و مـرد در اسـلام ، همـان مرتبـه ای 

اسـت کـه بـر اسـاس تقـوی الهـی بدسـت می آورنـد و دیگر هیـچ . تفـاوت ارث در 

نظـام حقوقی اسـلام ، مورد هجمه وانتقادات دشـمنان قسـم خـورده آن واقع گردیده 

اسـت کـه در ارتبـاط بـا آن نظـرات بسـیاری صرف نظر از صحـت و سـقم آن ، ارائه 

نموده انـد.

در ایـن مقالـه برآنیـم پـس از بیـان مفهـوم ارث و موجبـات آن بـه بحـث و تدقیـق 

پیرامـون ارث در زن و مـرد در میـان اقـوام و ادیـان الهی و فلسـفه تفـاوت ارث میان 

زن و مـرد در اسـلام بپردازیـم.

کلیدواژه 

ارث ، نسب  ، قرابت، مصالح اقتصادی و اجتماعی

مقدمه 

 مقولـه ارث از قدیمی تریـن سـنن جوامـع بشـری کـه در طـول ادوار تاریخـی 

دچـار تغییـر و تحـول شـده اسـت. از چالـش برانگیزتریـن مباحـث آن، چرایـی در 

تفـاوت ارث میـان زن و مـرد می باشـد. در نـزد رومیان باسـتان به طور کلـی زنان از 

میـراث بی بهـره بودنـد و در یونان باسـتان ارث مختص پسـران ارشـد بـود و زنان و 

خردسـالان حقـی در میـراث نداشـتند، در تمدن هـای هنـد و چیـن نیز زنـان از ارث 

محـروم بودنـد و بالاتـر از آن بـه هیـچ وجه، زن بـا نگاه انسـانی ارزیابی نمی شـد و 

بـه عنـوان مـال قلمـداد می گردید و نـه تنها حقـی در میراث نداشـت، بلکـه به ارث 

نیـز بـرده می شـد. بـا ظهور اسـلام عزیـز، زن و مـرد از جایـگاه انسـانی و اجتماعی 

یکسـانی بهره منـد شـدند و بـرای اولیـن بـار حـق ارث زن مطـرح و بـرای ایشـان 
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سـهمی خـاص و معیـن از میراث در نظر گرفته شـد و در هیچ شـرایطی زن در نقش 

همسـری ، از ارث محـروم نمی شـدند . حـال بـا توجـه به عـزت و جلالی که اسـلام 

بـرای زن در جامعـه ای کـه دختـران را زنـده بـه گـور می کردنـد و هیچ حقـی برای 

ایشـان قائـل نبودنـد، بـه وجـود آورد، مـورد هجوم دشـمنان اسـلام قـرار گرفت که 

نسـبت بـه زن بی عدالتی شـده اسـت و...!!!

 در ایـن مقالـه کوشـیده ایم کـه بـا بررسـی همـه جانبـه مفهـوم، ارکان و موجبات 

ارث در فقـه و حقـوق همچنیـن بررسـی وضعیت ارث در اقوام و ادیـان، اولاً : مفهوم 

عدالـت را در بـاره زنـان مـورد بررسـی و تدقیق قـرارداده و ثانیـاً: علل تفـاوت ارث 

میـان زن و مـرد در اسـلام را بررسـی نماییـم و بـه شـبهات و ایـرادات وارده بـر آن 

پاسـخی مسـتدل و علمـی ارائـه نماییـم و بـا توجـه بـه مسـتندات تاریخـی و آیات 

قرآنـی اثبـات نماییـم که تقسـیم ارث در اسـلام برخلاف اقـوام و ادیان الهـی غیر از 

اسـلام نـه تنها بر ا سـاس جنسـیت اسـتوار نیسـت، بلکه بر  اسـاس مصالـح اقتصادی 

و اجتماعـی و متناسـب بـا مسـئولیت هایی اسـت کـه بـر عهـده هر یـک از ایشـان 

نهـاده شـده، صـورت پذیرفتـه اسـت. در ایـن راسـتا ناگزیریم کـه با تدقیـق و مداقه 

در ارث اقـوام و ملـل و ادیـان و بررسـی طبقـات و سـهم الارث زن و مرد، به پاسـخ 

سـؤالاتمان برسـیم و عدالـت را بـه قضاوت بنشـینیم.

مفهوم، ارکان و موجبات ارث1 

 ارث از نظـر لغـوی از مصـدر ورث بـه معنـای انتقـال مـال متوفـی بـدون سـبب 

عقـدی ) راغـب اصفهانـی : 556  الفیومـی ، بی تـا، ج 2 : 373( میـراث بـردن، مـال و 

1.  1-Inheritance
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دارایـی شـخص متوفـی را داراشـدن ، برجـای مانـده از میـت ، متروکات، مـرده ریگ 

) محمـد معیـن، ج 1: 194( در قانـون مدنـی تعریفـی از ارث بـه میان نیامده اسـت و 

بـه طـور کلـی بـه اموال بـر جای مانـده از متوفـی و به حقوقـی که وارث شـرعی به 

موجـب مـرگ مورث نسـبت به آن امـوال، مسـتحق آن خواهد بـود، ارث می گویند. 

) دانشـنامه حقـوق خصوصـی ، 1390: 170( در فقـه میـراث بـر وزن مفعـال که اصل 

آن از مـوارث بـوده کـه بـا توجه بـه واژه مـوروث به معنـای مفعولی یعنـی آنچه که 

انسـان به سـبب فوت دیگری مسـتحق می شـود، آمده اسـت. ) شـهید ثانی ، 1416،ج 

2: 288 ( درنهایـت میـراث مالی اسـت که انسـان به علت رابطه خویشـاوندی سـببی 

یـا نسـبی کـه بـا متوفـی دارد،  اصالتاً اسـتحقاق صاحب شـدن آن مال را پیـدا می کند 

و شـامل مطلـق سـهام می شـود . )محمـد جـواد العاملـی ،  ج 8: 4(  تقریبـاً  در حقـوق 

تمامـی کشـورها،  ارث از اسـباب تملـک بـه شـمار می آیـد و در قانـون ایـران نیز از 

آن بـه عنـوان سـبب تملـک قهـری نام برده شـده اسـت. ) قانـون مدنی ، مـاده 140( 

قبـل از ورود بـه بحث ارکان و موجبات ارث، لازم اسـت برخـی اصطلاحات مرتبط 

بـا تعاریـف مذکـور، بـه اختصار تبییـن گردد: رابطه نسـب: ارتباط و انتسـابی اسـت 

کـه اشـخاص بـا یکدیگـر بر اسـاس شـرع، دارنـد. ماننـد رابطه بنـوت ، ابـوت و .... 

نسـب عبـارت از رابطـه بـه ولادت اسـت. ) جواهرالـکلام ،1366، ج39: 7( بنابرایـن 

نسـب آن رابطـه خویشـاوندی اسـت کـه سـبب آن ولادت  باشـد و شـامل تمامـی 

فروعـات و اصـول متوفـی و فـروع اصـول او می شـود. ) فرزنـدان و فرزنـدان آنـان ، 

پـدران و پـدران  پـدران و ...(  لازم بـه ذکـر اسـت کـه فقهـای امامیـه خویشـاوندان 

نسـبی را در سـه طبقـه بیـان می دارنـد. رابطه سـببی: از آن بـه رابطه زوجیـت هم یاد 

می کننـد و در واقـع سـبب عبـارت  از رابطـه خویشـاوندی غیـر از ولادت اسـت که 

شـامل ولاء و زوجیـت می شـود) جواهرالکلام،39،1366،ص7( و مقصـود از سـبب، 
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علاقـه و رابطه ای اسـت کـه میان متوفـی و وراث از طریق زوجیت یـا ولایت وجود 

دارد. مـاده 1031، 1032، 1033 قانـون مدنـی، قرابـت را بـر دو قسـم می دانـد کـه 

عبارت اسـت از قرابت نسـبی و قرابت سـببی. قرابت نسـبی را در سـه طبقه توضیح 

داده اسـت . فـرض: وفـق مـاده 895 ق . م ، سـهام معینه را فرض می نامنـد که عبارتند 

از: نصـف، ربـع، ثمـن، دوثلـث، ثلـث و سـدس ترکـه و وفـق مـاده 894 و 893 ق . 

م وراث یـا بـه فـرض یـا بـه قرابـت و یا بـه هـر دوسـبب، ارث می برنـد و صاحبان 

فـروض، اشـخاصی هسـتند کـه سـهم ایشـان از ترکه معین اسـت و صاحبـان قرابت 

کسـانی هسـتند که سـهم نامعینـی از ترکـه دارند.

ارکان و عناصر متشکله ارث

 از تعاریـف فقهـی و حقـوق ارث روشـن می گـردد کـه مقتضـی ارث عبارتنـد از 

مـورث، وارث و مـوروث . مـورث : شـخص متوفـی را گویند که از وی مـال یا حقی 

بـر جـای مانـده اسـت و بدیهی اسـت کـه در هر ارثـی ، بیـش از یک مـورث وجود 

ندارنـد و اختیـارات وی محدود اسـت. مواد 837، 843، ق . م و مقـررات ارثی مطابق 

قوانیـن ایـران، تابـع مذهـب رسـمی و ملیـت مـورث اسـت. ) ماده 7 ق . م (  از طرفـی 

در یـک پیشـینه کوتـاه و گویـا در قلمـرو فقه و حقوق اسـلام، چگونگـی تعلق ترکه 

را می تـوان در سـه مرحلـه و یـک ترتیـب طولـی مـد نظـر قـرارداد: 1- اسـتحقاق 

ارث بـری بـر اسـاس ضمـان جریـره بـا توجـه بـه این کـه در دوران جاهلیـت پیش 

از اسـلام، فقـط مـردان ارث می بردنـد. 2- اسـتحقاق ارث بـری بـر اسـاس بـرادری 

بیـن مهاجریـن و انصـار 3- اسـتحقاق ارث بـری بـر مبنـای قرابـت و مصاهـرت.1 

) سـالارزایی،1390، ش54:  109(  

1. مراد خویشاوندی نسبی و سببی است.
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 وارث: شـخص یـا اشـخاصی هسـتند کـه بـه جهتـی از جهـات یـا بـه سـببی از 

موجبـات ارث ، بـا شـخص متوفـی نسـبت دارد و بدین سـبب مسـتحق ارث خواهد 

بـود مگـر آن کـه یکـی از موانـع در میـان آیـد کـه سـبب زایـل شـدن مقتضـی ارث 

گـردد. مـواد 893 بـه بعـد قانون مدنی بـه بیان احـکام در ارتباط بـا وراث می پردازد  . 

 مـوروث: همـان میـراث وارث یـا ترکه اسـت که شـامل امـوال و حقوقی اسـت 

کـه از مـورث بـه وراث منتقـل می گردد.) مـواد 841 الـی 849 ق . م (

موجبات یا اسباب ارث

 مـراد از موجبـات ارث، اوضـاع و احـوال و شـرایطی اسـت کـه بـا پیدایـش آن، 

زمینـه انتقـال مالکیـت مـوروث بـه وراث، فراهـم آید کـه عبارتنـد از: قرابت نسـبی 

یـا خویشـاوندی حقیقـی، زوجیـت،  ولاء یا نسـبت حکمـی و قرابت به سـبب عتق. 

حـال بـه توضیحـی مختصـر در هر مـورد بسـنده می کنیم. مقصـود از قرابت نسـبی، 

رابطـه خویشـاوندی حقیقـی و خاصـه ناشـی از ولادت اسـت کـه در سـوره مبارکه 

انفـال آیـه751  نیـز از آن یـاد شـده اسـت و ایـن سـبب از موجبـات ارث حکـم 

اسـت. خداوندی 

 زوجیـت : در واقـع از نـوع قرابـت سـببی اسـت کـه در اثـر عقـد نـکاح صحیح 

دائـم بـه وجـود می آیـد و در نـکاح منقطـع رابطـه ارث بری وجـود نـدارد، مگر در 

آن تصریـح شـده باشـد.) مواد 940 تـا 949 و 1077ق . م( سـومین موجـب ارث ، ولاء 

می باشـد کـه شـامل ولاء الاعتـاق،  ولاء ضمان الجریـره و ولاء الامامه می باشـد که به 

طـور اختصـار مـراد از ولاء الاعتاق، رابطه و علاقه ای اسـت که به واسـطه آزادشـدن 

1. والذین امنوا من بعد و هاجروا و جاهدوا معکم فاولئک منکم و اولوا الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب 
الله إن الله بکل شئ علیم )سوره انفال ،75(
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بنـده توسـط مولایـش ،  مـولا از بنـده ارث می برد، به شـرط آن که بنده هیـچ وارثی به 

جـز مولایـش نداشـته باشـد. ولاء ضمان الجریـره، رابطه میـان دوتن مبنی بـر این که 

یکـی از ایشـان، دیگـری را از خطـرات جانی، مالـی و غیره حفظ نمایـد و در مقابل، 

آن دیگـری از او ارث بـرد1 . ولاء الامامـه، بدیـن معنـا کـه شـخص پـس از وفاتـش 

هیـچ نـوع وارث نسـبی یـا سـببی نداشـته باشـد، در ایـن صـورت به سـبب ولایتی 

کـه امـام معصـوم)ع( نسـبت به دیگـران دارد، امـام معصـوم)ع( از او ارث می برد. در 

میـان اقسـام موجبـات ارث  فقـط زوجیـت اسـت کـه با هـر مرتبـه ای قابـل اجتماع 

بـوده اسـت و رعایـت ترتیـب در آن لازم نیسـت. بنابرایـن بـا وجـود وارث نسـبی،  

نوبـت بـه وارث سـببی نمی رسـد و بـا وجـود ولاء الاعتـاق نوبـت بـه ولاء ضمـان 

الجریـره نمی رسـد و بـا وجود ضمـان الجریره نوبت بـه ولاء الامامه نخواهد رسـید.

) ابوالحسـنی، 1377: 23( 

شرایط تحقق ارث 

 وفـق مـواد 867 الـی 855 ق . م و فقهـای امامیـه سـه شـرط جهت ثبـوت حق در 

میـراث وجـود دارد کـه عبارتنـد: الف( فـوت مورث خـواه به مرگ حقیقـی خواه به 

مـرگ فرضـی. ب(  زنـده بـودن وارث هنـگام فـوت مورث اگر چـه این زنـده بودن، 

حکمـی باشـد، ماننـد: حمـل یـا وراث و مورثی کـه در اثر غـرق ،  حریـق، آوار فوت 

نمـوده و میـراث ایشـان بیـن وراث زنـده آنـان تقسـیم می شـود. ج( عـدم وجـود 

موانـع ارث در وراث . بـه طـور کلـی موانـع ارث عبارتنـد از اوضـاع و احوالـی کـه 

وراث را از میـراث محـروم می نمایـد و مهم تریـن ایـن موانـع شـامل 1- کفـر بدیـن 

معنـا کـه کافـر از مسـلمان ارث نمی بـرد ) جواهرالـکلام ،  1366،  39، ص 15(  ولـی 

1. مثال آن عقد بیمه در جامعه امروز است.
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بـه عقیـده مشـهور فقهـای امامیـه،  مسـلمان از کافـر ) چـه اصلـی و چه مرتـد (  ارث 

می بـرد. ) جواهرالـکلام ، 1366 ، 39، ص 16( ولـی نظـر مشـهور فقهـای سـنی بر این 

قـرار گرفتـه اسـت کـه مسـلمان بـه هیـچ عنـوان از کافـر و کافـر از مسـلمان ارث 

نمی بـرد. 2- قتـل چنانچـه از روی عمـد و سـتم باشـد. ) جواهرالـکلام39،1366 ، 

ص16(  بدیهـی اسـت قتـل از روی خطـا و سـهود بـه حـق مانـع از ارث نمی گردد. 

3- رقیـت کـه همـان بردگـی و بندگی اسـت خـواه بندگی تـام یا ناقص باشـد، مانع 

از ارث بـری وراث می شـود. 4- اختـلاف در تابعیـت که در نزد فقهـاء و حقوقدانان 

معنـای متفاوتـی دارد کـه در نظـر حقوقدانان مـراد اختـلاف تابعیت در مـورد انتقال 

امـوال غیـر منقـول اسـت و در نـزد فقها ، مـراد اختلاف در دین اسـت کـه تمام بلاد 

اسـلامی حکـم دارالاسـلام و غیر آن، حکـم دارالحـرب را دارد. از دیگـر موانع ارث 

در فقـه و قانـون می تـوان از لعـان و ولدالزنـا نـام برد که لعـان مانع ارث بـری زن و 

شـوهر از یکدیگـر و فرزنـد متولـد از آن ماننـد فرزنـد زنـا از پدر و خویشـان پدری 

می شـود.) مواد 882 الـی 885 ق . م ( نکتـه حائـز اهمیـت این کـه مالکیت ورثه نسـبت 

بـه میـراث،  متزلـزل اسـت و پـس از ادای حقـوق و دیونی کـه به ترکـه متوفی تعلق 

می گیـرد، مالکیـت ایشـان مسـتقر می شـود و حقوق و دیونـی که به ترکـه میت تعلق 

می گیـرد و می بایسـت قبـل از تقسـیم ترکـه اداء شـود، عبـارت اسـت از قیمت کفن 

و حقوقـی کـه متعلـق به اعیان ترکـه متوفی مثل عیـون رهنی، دیـون و واجبات مالی 

متوفـی وصایـای میـت تـا ثلث ترکـه بـدون اجـازه ورثـه و زیـاده بـر ثلث بـا اجازه 

ایشـان بدیـن معنـا کـه نمی توان بـه موجب وصیـت کسـی را از ارث محـروم نماید 

یـا زیـاده بـر ثلث ترکـه، وصیـت نمود.)مـواد 868 و 869 ق . م ( 
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بررسی ارث در میان اقوام و ملل مختلف 

ارث در جوامع ابتدایی  

 در جوامـع ابتدایـی بـه دلیـل ناشـناخته بـودن نقـش مـرد در تولیـد مثل، نسـبت 

فرزنـدان بـه مـادر منتسـب می شـد و سـاده ترین شـکل خانـواده عبارت بـود از زنی 

بـه همـراه فرزنـد خـود و اصـل توتمـی توسـط مادر بـه طفـل منتقل می شـد و طفل 

عضـو کلان مادر به شـمار می رفـت. ) ویل دورانـت،  1331: 84-78 ( حتی در برخی 

از جوامـع کـه در اصطـلاح جامعـه شناسـی، خانـواده مادر شـاهی نامیده می شـوند، 

اختیـار مطلـق در دسـت زنـان بود کـه با تضعیـف اعتقـادات توتمی و اسـتقرار زنان 

در سـرزمین شوهرانشـان، ایـن جوامـع از میـان رفـت و تفـوق پـدری جـای آن را 

گرفـت و از آن بـه بعـد، زن و فرزنـد عنوان مملوک پـدر یا برادر بزرگ یا شـوهر را 

پیـدا می کردنـد و خانواده پدرشـاهی،  تشـکیل شـد . جوامع یونـان،  رم و هند قدیم از 

نمونه هـای بـارز جوامع پدرشـاهی محسـوب می شـدند که پـدر قدرت مطلـق بود و 

حتـی در قوانیـن جزایـی نیـز حاکـم مطلق بـود و زن به هیـچ عنـوان ارث نمی برد و 

تمامـی میـراث از آن پـدر بـود و بعد از آن ارث در بین سلسـه ذکـور انتقال می یافت 

و وابسـتگی مذهـب و خانـواده و ملکیـت از خصوصیـات بارز این جوامع به شـمار 

می رفـت. در جامعـه مادر شـاهی، قـدرت و نفوذ به دسـت مادر بـود و انتقال میراث 

از طریـق او صـورت می گرفـت و برعکـس در جوامـع پدرشـاهی، زن جـزء امـوال 

محسـوب می شـد و انتقـال میـراث در سلسـله ذکور صـورت می گرفت.

ارث در مصر باستان 

 در میـان ملـل باسـتانی، شـاید مصـر کهـن، تنهـا قومـی باشـد کـه آثـار خانـواده 

مادرشـاهی را تـا مدت هـا حفظ کـرده بود و در تاریـخ حقوقی مصر باسـتان می بینیم 
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کـه زن بعـد از ازدواج بـر تمـام دارائی هـای شـوهر دسـت می یابـد و در مقابـل تنها 

موظـف بـه تأمیـن زندگـی وی از محـل اموالـش می باشـد و در برخـی از ازدواج ها، 

زن تسـلط کامـل بـر امـوال شـوهر نـدارد، ولـی اجـازه اسـتفاده شـوهر از اموالـش، 

منوط به موافقت وی اسـت و پسـر ارشـد این زن، در ازدواج های دیگر، پسـر ارشـد 

شـوهر محسـوب می شـد، حـق ارشـدیت منحصـر به جنـس ذکـور نیسـت و دختر 

نیـز می توانسـت از ایـن حق اسـتفاده نماید و میراث نیـز از طریق زن منتقل می شـد. 

)  حافـظ ، 132ه . ق : 242( 

ارث در سرزمین بابل ) قانون حمورابی ( 

 گرچـه نمی تـوان ادعـا نمود کـه قدیمی تریـن قانون مـدون دنیا ،  قانـون حمورابی 

اسـت، ولـی قـدر مسـلم ایـن کـه قدیمی تریـن قانـون نوشـته ای اسـت کـه تاکنـون 

بدسـت مـا رسـیده اسـت.) حدود 20 قـرن پیـش از میـلاد (  حـدود چهار هزار سـطر 

از ایـن قانـون نوشـته حـد فاصـل سـال های 1902-1901 توسـط هیـأت حفـاری 

دمرگان، متشـرق فرانسـوی در ویرانه های شـوش کشـف گردید که توسـط پرشـیل 

لغـت شـناس سـامی به فرانسـه ترجمه شـد که مشـتمل بـر 282 ماده بود. بر اسـاس 

ایـن قانـون، انتقـال ارث از طریـق پـدر صـورت می گرفـت و بیـن فرزنـدان ذکـور، 

بالسـویه تقسـیم می شـد. دختران سـهمی از ارث نداشـتند ولی هنگام ازدواج مالی به 

عنـوان جهیزیـه می گرفتنـد و دخترانـی کـه جهیزیـه نمی بردند، سـهمی برابر پسـران 

در ارث داشـتند و پـدر حـق تقسـیم مال غیر منقـول را به هر میزان کـه اراده می کرد، 

بـه پسـرانش داشـت) ماده 165 قانـون حمورابـی( ، ولـی نمی توانسـت فرزنـدی را از 

ارث محـروم نمایـد. سـهم زوجـه پس از مرگ شـوهر را  فقـط جهیزیـه و اموالی که 

شـوهر بـه موجب نوشـته به او عهـد کرده بود، تشـکیل می داد و بعـد از مرگ زوجه 

تمامـی ایـن امـوال بـه همه فرزندانش می رسـید. از ایـن رو حق فروش ایـن اموال را 
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نیـز نداشـت، ولـی می توانسـت مالـی را که از شـوهرش بـه موجب وصیـت یا عهد 
گرفتـه بـه یکـی از فرزندانـش بدهـد و اگـر شـوهر  چیزی به همسـرش هبـه نکرده 
باشـد، زن بـه اندازه سـهم فرزند، تنهـا از اموال منقول شـوهر ارث می بـرد. ) دهخدا، 

1374، ذیـل قانـون حمورابی ( 
ارث در یونان 

نبود .  نصیبی  پدر،  میراث  از  را  و دختران  بود  پسر  پدر،  وارث  باستان  یونان   در 
نکته در خور تأمل این که در یونان قدیم، قرابت از طریق مذهب به وجود می آمد نه 
از طریق نسب ) دوکولانژ ، ترجمه فلسفی، 1387: 64-3( و اگر پدر، پسری نداشت، 
پسری را به فرزند خواندگی قبول می کرد. از این رو رابطه فرزند خوانده با خانواده 
نسبی قطع می شد و از پدر اصلی خود ارث نمی برد. طبق قانون آتن، میراث باید از 
طریق اخلاف ذکور منتقل شود تا مذهب خانواده پایدار بماند.)همان ص 68 تا ص 70( 
تا قرن هفتم پیش از میلاد زنان و دختران سهمی از ارث پدر نداشتند و تا سال 593 
پیش از میلاد، سولون با اعتقاد به تناسب قوانین و مقتضیات، زمان به وضع قوانین 
جدید پرداخت. سلن در قانونش به مردان اختیار کامل جهت انتخاب وارث داد و 
از این طریق وصیت را به رسمیت شناخت و برای اولین بار در یونان قدرت پدر را 
محدود ساخت و پدر نمی توانست بدون عذر موجه و بدون اینکه فرزندانش مرتکب 
گناهی بزرگ شده باشند، ایشان را از ارث محروم سازد و همچنین انحصار ارث در 
پسر ارشد را ملغی ساخت، ولی کماکان دختران از ارث محروم بودند و شرط وراثت 
دختران را ازدواج با سلسله ذکور قرارداد. از این رو ازدواج خویشاوندان نزدیک و 
محارم را که قانوناً مجاز بود، واجب شمرد. )دوکولائو، ترجمه فلسفی ،1387: 234-223( 
درنتیجه قرابت زنان را تصدیق کرده و آنان و خویشاوندان ذکور وابسته به مورث از 
طریق زنان را وارث قلمداد کرد، اما ذکور را نسبت به اناث، مقدم شمرد.) همان،363: 

)1387
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ارث  در رم 

 باتوجـه بـه اهمیـت حقـوق رم از لحاظ نفـوذ و تأثیرگـذاری آن در حقوق سـایر 

ملـل، لازم اسـت در برهه هـای مختلـف زمانـی مـورد بحـث و کنـکاش قـرار گیرد. 

ابتـدا بـه بررسـی حقـوق رم پادشـاهی یـا حقـوق ابتدایـی رم می پردازیم. ایـن دوره 

از قـرن هشـتم پیـش از میـلاد آغـاز می گـردد و تـا سـال 509 پیـش از میـلاد ادامـه 

می یابـد و ماننـد حقـوق یونـان باسـتان خانـواده و مالکیت بـر پایه و اسـاس مذهب 

اسـتوار بـوده اسـت. در ایـن دوره ارث مختـص سلسـله ذکـور بـود و از طریـق پدر 

انتقـال می یافـت و زنـان سـهمی از آن نداشـتند و حقوقـی بـر مبنـای شـعائر مذهبی 

و نظـرات علمـای حقـوق بـه وجـود آمـد. حقـوق مدنـی غیر مکتـوب نامیده شـد و 

علـت آن بـه دو دلیـل بـود؛ زیـرا اولاً بـا عقیـده عمومـی مردم منافـات داشـت. ثانیاً: 

ایـن حقـوق، مختـص علمـای حقـوق بـود و عرفـی نبـود. دوره دوم حقـوق رم که 

بـه دوره جمهـوری مشـهور اسـت)509 ق.م تـا 27 ق.م( رخداد مهم تدویـن قوانین 

مکتـوب اتفـاق افتاد. در سـال 451 ق. م، ده تـن از نمایندگان سـنای رم مأمور تدوین 

قوانیـن مکتـوب کـه بـه الـواح دوازده گانه معـروف شـد، گشـتند.) جوان،1331،ج 1: 

233 -232 و ویـل دورانـت،1331: 476(  کـه بـا تدویـن آن، قوانیـن از چهار چـوب 

مذهـب خـارج شـد و تابـع مقتضـای عصـر و عقایـد حقوقدانـان گردیـد و در ایـن 

دوره قرابـت نسـبی جایگزیـن قرابـت مذهبـی شـد و برای زنـان و خویشـان مادري 

حـق وراثـت بر قرار شـد. طبقـات ارث در این دوره مقسـم به چهار دسـته بود، طبقه 

اول شـامل: لیبری هـا یـا همان پسـران متوفی می شـد. زوجـه در صورتی که یکسـال 

در تصـرف شـوهر قـرار می گرفـت بـه عنـوان دختر یـا فرزند خوانـده شـوهر، تلقی 

می شـد و از ایـن رو وارث محسـوب می شـد. طبقـه دوم شـامل کسـانی بـود کـه بر 

اسـاس وصیـت متوفـی، مالک می شـدند و شـامل همـه خویشـاوندان ذکور وابسـته 
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بـه متوفـی از سلسـله ذکـور نیـز می بود. طبقه سـوم شـامل خویشـاوندانی اسـت که 

خویشـاوندی ایشـان مقیـد بـه قرابـت مذهبـی نبـود و شـامل خویشـاوندان مـادری 

می شـد و بالاخـره طبقـه چهـارم شـامل زن و شـوهر بـود کـه چنانچـه از سـه طبقه 

فوق الذکـر وارثـی وجـود نداشـت، زن و شـوهر از یکدیگر تمامی ماتـرک را به ارث 

می بردنـد. )دوکولاثـر،  ترجمـه فلسـفی، 1387: 33 و 329 و 49(

  دوره سـوم حقـوق رم بـه نـام حقـوق دوره امپراتـوری، حد فاصل سـال های 27 

ق . م سـال 1435 میـلادی بـود. ایـن دوره کـه در واقع پایـان دوره حقوقی رم باسـتان 

بـه شـمار مـی رود، از قـدرت حـکام کاسـته شـد و بـه جـای آن اختیـارات مطلقـه 

امپراتـور در امـر قانون گـذاری در همـه ابعـاد آن گسـترش یافـت و در ایـن دوره دو 

مجموعـه غیر رسـمی و یـک مجموعـه رسـمی قوانین تدویـن یافت کـه در مجموعه 

اخیـر، بـرای اولیـن بـار برای زنـان حقوقی مشـابه مـردان در نظر گرفته شـد. قرابت 

نسـبی اهمیتـی دو چنـدان یافـت و زوجـه عضو خانواده شـوهر محسـوب نمی شـد 

و بـرای اولیـن بـار دارای  حـق تملـک می شـد. مهم ترین تغییـر ایـن دوره را می توان 

از دگرگونـی وراثـت در زنـان نـام بـرد. در ایـن دوره طبقـات چهارگانـه ارث بدین 

صـورت تغییـر یافـت : طبقـه اول: پسـران متوفـی و زوجه طبقـه دوم: پـدر. از آن جا 

کـه پـدر مالـک همه امـوال خانواده بـود، از کسـی ارث نمی برد و در ایـن دوره برای 

اولیـن بـار در طبقـه وراث قـرار گرفـت و اگـر پسـر وفـات می یافـت و کسـی نبود 

تـا اموالـش را تصاحـب کنـد، پـدر از او ارث می بـرد. طبقه سـوم شـامل بـرادران و 

خواهـران متوفـی بـود و بالاخـره طبقـه چهارم شـامل مـادر و خواهران بـود که مادر 

نصـف خواهـر و در صـورت نبـودن خواهـران تمامـی امـوال را بـه ارث می بـرد. 

حضـور خواهـر در دو طبقـه سـوم و چهارم از طبقـات ارث، بـرای رعایت مصلحت 

خواهـر و مـادر بـود و وجـود وارث در هـر طبقـه، طبقـات دیگـر را از ارث محروم 
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می سـاخت. از دیگـر تغییـرات در ایـن دوره می تـوان بـه ایـن قانـون اشـاره نمود که 

بـرای اولیـن بـار فرزنـدان زن ولـو به صـورت نامشـروع، نزدیک تریـن وارث او بود 

و ایـن تغییـرات در جهـت تسـاوی حقـوق زن و مرد و مسـتقر سـاختن علقه نسـبی 

Rom.priv.law.232- ( .بـه جـای علقـه مذهبی تا زمان ژوسـتی  نین ادامـه یافـت

)Hist.jur.p263-267 234 و 

 چهارمیـن دوره حقوقـی رم بـه حقـوق ژوسـتی  نین معروف اسـت که بـه منظور 

وحـدت بخشـیدن بـه قوانیـن مـدون رم، اقـدام بـه تدویـن قوانیـن معـروف بـه کد 

نمـود. تغییـرات حقوقـی کـه از دوره دوم حقوقی شـروع شـده بود در دوره ژوسـتی 

نیـن بـه اوج کمـال خـود رسـید، در ایـن دوره، حقوق زنان و مردان مسـاوی شـد و 

طبقـات ارث بـه صـورت زیـر تغییـر یافتند. طبقـه اول شـامل خویشـاوندان در خط 

نزولـی اسـت . یعنـی ارث پـدر یا مـادر بـدون تمایزی بین پسـران و دختـران و تمام 

فرزنـدان آن هـا تقسـیم می شـد و فرزند خواندگـی و یـا ازدواج دختـر، از موانع ارث 

بـری، وراث محسـوب نمی شـد. طبقه دوم شـامل خویشـاوندان در خـط صعودی و 

بـرادر ابوینـی می شـد. در واقـع شـامل پـدر و مـادر، اجـداد و بـرادران و خواهـران 

ابوینـی متوفـی می شـد. بدیـن صـورت که اگر بـرادران و خواهـران وجود نداشـتند، 

ترکـه به دو قسـمت مسـاوی به خویشـان پدری و خویشـان مادری تعلـق می گرفت. 

طبقـه سـوم شـامل اخـوه ابـی وامی بـود و طبقـه چهارم شـامل سـایر خویشـاوندان 

و اولاد آنـان بـه ترتیـب اقربیـت و طبقـه پنجـم ارث، بـه زن و شـوهر اختصـاص 

داشـت و بالاخـره طبقه ششـم بـه خزانـه داری امپراتـور تعلق داشـت. بدیـن ترتیب 

کـه چنانچـه متوفـی، هیـچ وارثی، نداشـت ماترک وی پس از گذشـت چهار سـال از 

فـوت ، بـه خزانـه داری امپراتـور انتقـال می یافـت. نتیجه در خـور تأمـل آن که حقوق 
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رم از تأثیرگذارتریـن  حقـوق در ادوار، تاریخـی بـه شـمار مـی رود از مملـوک قـرار 

دادن زن تـا تسـاوی حقـوق زن و مرد و در پیشـرفته ترین دوره حقوقی خود، طبقات 

ارثـی مشـابه اسـلام را تدویـن کـرد. در حالی کـه در بسـیاری از موارد اسـلام حقوق 

بیشـتری را بـرای زنـان در مجمـوع در نظـر گرفته اسـت کـه در جای خـود به بحث 

و تدقیـق پیرامـون آن می پردازیـم.            

ارث در هند و چین و ژاپن 

 در تمـدن هنـد هماننـد یونان و رم باسـتان، طبق قانـون مانـو، زن و دختر به طور 

کلـی از ارث محـروم بودنـد و ارث از طریـق پـدر منتقـل می شـد. وارث در سلسـله 

ذکـور جریـان داشـت و چنانچـه وارث متوفی، منحصـر به دختر بـود، آن دختر، باید 

پسـری بـه دنیـا می آورد تـا وارث مادر از طریق جـد مادریش شـود ... و در برخی از 

قبایـل، پـارا فراتـر از مرزهـا ی انسـانی گذارده و همسـر مـرد متوفی را پـس از آن که 

بـه عنـوان ترکـه بـه ارث می رسـید، براسـاس رسـم سـاتی بـه همراه جسـد شـوهر 

متوفایـش در آتـش می سـوزاندند یـا وی را خفه کـرده و در گور شـوهر می نهادند و 

ایـن را نشـانه عشـق و وفـاداری زن هندی به شـوهرش تلقی می نمودنـد و در برخی 

از قبایـل هنـد نیـز، زوجـه در حکـم دام بود و بین وراث تقسـیم می شـد. بنابراین در 

هنـد نیـز جنـس زن نـه تنها سـهمی از میراث نداشـت، بلکه چنانچه در نقش همسـر 

و زوجـه می بـود بـه عنـوان مملـوک بـه ارث برده می شـد و یـا همراه شـوهر متوفی 

محکـوم به مرگ بـود ... 

 در چیـن و ژاپـن به خصوص در دوران کنفوسـیوس، پدر مالـک زن و فرزندانش 

بـود و حتـی زندگـی و مـرگ ایشـان در دسـت وی بـود. گاهـی اوقـات زن بـرای 

اثبـات وفـاداری بـه شـوهرش بایـد خـود را می کشـت. از ایـن رو تمامـی مـادران 

چینـی و ژاپنـی در آرزوی تولـد نـوزاد پسـر به سـر می بردنـد و به طور کلـی زنان و 
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دختـران از ارث محـروم بودنـد و اگـر پدر فرزند پسـر نداشـت، پسـری را از طریق 

فرزند خواندگـی وارث خـود قـرار می داد.) دورانـت ،1331، ج 4: 44 و 194( 

ارث در اروپا 

 در حقـوق اروپـا بنابـر اصـل همخونـی، میـراث بـه شـخصی تعلـق می گرفـت 

کـه نزدیک تریـن رابطـه خونـی بـا متوفـی را دارا بـود و دیگـران را از ارث محـروم 

می سـاخت. در قانـون مدنـی فرانسـه در مناطـق ژرمنـی، زن بـه طـور مطلـق از ارث 

نصیبـی نداشـت. در قانـون مدنی عصر ناپلئـون چنانچه در دوازده طبقـه ارث، وارثی 

وجـود نداشـت، همسـر از شـوهر متوفایـش ارث می بـرد کـه ایـن مـورد بـه ندرت 

اتفـاق می افتـاد. در مـارس 1891میـلادی، قانـون مدنـی فرانسـه مقـرر داشـت کـه 

میـراث ثابتـی بـرای زن در نظـر گرفته شـد1  تـا زن از میراث شـوهر، محـروم نماند 

و ارث را در خـط مسـتقیم نزولـی و صعـودی خویشـاوندان متوفی برقـرار نمود. در 

انگلسـتان کـه تابع سیسـتم حقوقی کامن لا اسـت نیـز تا چندی پیـش، تمامی میراث 

پـدر از آن پسـر ارشـد بـود و اگـر متوفـی فرزنـد ارشـد پسـر نداشـت، میـراث بین 

فرزنـدان پسـرش تقسـیم می شـد، ولـی اکنـون سیسـتم کامـن لا از قاعـده همخونی 

تبعیـت نمی کنـد، بلکـه قاعـده سـرزمینی را حاکم بر احـوال شـخصیه از جمله ارث 

می دانـد و بـر اسـاس تابعیـت شـوهر در روابـط زناشـویی و تابعیت متوفـی اموال را 

تقسـیم می کردند.)دورانـت ،1331، ج 2 : 706 (

ارث  در  ایران  باستان 

 نـزد اقـوام آریایـی، محرومیـت دختـر از ارث، یک قاعده کلی محسـوب می شـد 

و از وضـع حقوقـی ایـران، پیـش از دوره ساسـانیان، اطلاع دقیقی در دسـت نیسـت، 

ترکیـب جامعه در دوره ساسـانیان، از الگوی  جامعه پدر شـاهی تبعیـت می کرد. بدین 

1. میراث ثابت کمتر از سهم فرزندان وپدر ومادر متوفی بود.
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معنـا کـه زنـان و دختـران نـه تنهـا نصیبـی از ارث نداشـتند بلکـه بـه ارث نیـز برده 

می شـدند و ارث تنهـا از طریـق پدر منتقل می شـد و در سلسـله ذکور جریان داشـت 

و چنانچـه پـدری فاقـد فرزنـد پسـر بـود، از طریـق فرزند خواندگـی، وارث پسـری 

بـرای خـود انتخـاب می کـرد  یا پـس از مرگـش، فـردی را بـه عنـوان فرزند خوانده، 

 بـرای وی تعییـن می کردند تـا وارث اموال وی شـود. البتـه، در دوران کوتاهی ایران، 

شـاهد الگـوی خانـواده مادر شـاهی بـود. در ایـن جوامـع ارث از طریق مـادر منتقل 

می گردیـد و بـا رشـد و شـکوفایی عقایـد مذهبـی و توتم هـا، جامعـه رفتـه رفتـه به 

سـوی الگـوی جامعـه پدرشـاهی روی نمـود و دیگـر نه تنها قـدرت و اقتـدار با زن 

نبـود، بلکـه بـه ارث نیـز بـرده می شـد. در ایـران باسـتان بـرای دختـر ازدواج نکرده 

بـه میـزان نصف سـهم فرزند پسـر، ارث قائـل بودنـد و چنانچـه ازدواج می نمود، از 

ارث پـدر محـروم می شـد و ایـن پیشـرفته ترین و مترقی تریـن قانون تقسـیم ارث در 

بیـن ایرانیـان تا پیـش از ظهور اسـلام بود. 

ارث در عرب جاهلیت ) پیش از اسلام ( 

 ویژگی هـای زندگـی صحرا نشـینی و موقعیـت جغرافیایـی عربسـتان و جنگ های 

پـی در پـی، سـختی معیشـت و کمبـود مـواد غذایـی و عـدم اطـلاع عرب بـدوی از 

قواعـد صنعـت و کشـاورزی و بازرگانـی و فقـدان منابـع طبیعـی و همچنیـن سـوء 

تربیـت و خودخواهـی و نادانی سـبب می شـد که رسـوم پدرشـاهی با شـدت هر چه 

تمام تـر در جامعـه عـرب باقـی بمانـد و زن بـه عنـوان موجـودی زائـد، بی مصـرف 

و مزاحـم بـه شـمار آیـد و بدیـن سـان، مقامی پسـت تر از حیـوان پیدا کنـد. ) صدر ، 

1319 : 28-31( بدیـن جهـت نـه تنهـا زنـان بلکـه کـودکان، پیـران و بیمـاران را که 

نمی توانسـتند در زمـان جنـگ یـاور قبیلـه باشـند و در زمـان صلـح، نفعی به ایشـان 
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رسـانند، از ارث محـروم بودنـد. بنابرایـن موجبـات ارث در دوران جاهلیت سـه امر 

بـود: 1- خویشـاوندی 2- پسـرخواندگی 3- هم پیمانـی، بـه طـور اختصـار مـراد از 

خویشـاوندی، خویشـاوند ذکوری بود که از نظر اقربیت به متوفی نزدیکترین باشـد. 

ثانیـاً دارای قـدرت جنـگ آوری، تیرانـدازی و سـواری باشـد. بدین سـان می بینیم که 

زنـان نـه تنهـا بهـره ای از ارث نداشـتند و بـه عنـوان میراث بـه ارث برده می شـدند، 

بلکـه در برخـی قبایـل، نـوزادان دختـر  زنده بـه گـور می شـدند.) حافظ ، 1320، ص 

242 و رازی ، 1320، ج 3، ص 170 (  

 البتـه یکـی از علـل محرومیت زنـان در میان عرب جاهلیـت را می توان جلوگیری 

از انتقـال ثـروث در خانـواده دانسـت. از طرفـی سـهم زنـان در تولیـد مثل را بسـیار 

ناچیـز و ضعیـف می شـمردند و زنـان را در حـد ظروفـی می انگاشـتند کـه نطفه مرد 

در آن پـرورش می یافـت و نقـش اصلـی در تولید مثل را از آن مردان می دانسـتند1. از 

دیگـر عوامـل محرومیـت زنـان از ارث، ضعـف قدرت بدنی آنان اسـت؛ زیرا شـعار 

عـرب ایـن بـود: »آن کسـی کـه نمی تواند شمشـیر بکشـد و از قبیله دفاع کنـد، نباید 

از ارث بهـره ببرد.«

ارث در  دین  یهود 

 در شـریعت یهـود، اصـل بر محرومیت کلـی مادران و محرومیت جزئی همسـران 

و دختـران از ارث اسـت. چنانچـه در تـورات در آیـات 8 الـی 11 از بـاب 27 سـفر 

اعـداد آمـده اسـت: بنـی اسـرائیل را خطـاب کـرده و بگو اگر کسـی بمیرد و پسـری 

نداشـته باشـد، ملـک او را بـه دختـرش انتقال دهیـد)8( و اگـر او را دختری نباشـد، 

ملـک او را بـه بـرادرش بدهیـد ) 9( و اگر او را برادری نباشـد،  ملـک او را به برادران 

1. وانما امهات الناس اوعیه
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پـدرش بدهیـد ) 10(  و اگـر پـدر او را بـرادری  نباشـد، ملـک او را بـه هرکـس از 

قبیلـه اش کـه خویـش نزدیک تـر او باشـد، بدهید. پس این بـرای بنی اسـرائیل فریضه 

شـرعی باشـد . چنانچـه خداوند به موسـی امـر فرموده بـود.) 11(

بنابرایـن طبقـات ارث در دیـن یهـود بدین گونـه اسـت:  طبقـه اول  شـامل: فرزنـدان 

پسـر و فرزنـدان ایشـان و فرزنـد دختـر. در صورتـی دختـر ارث می بـرد کـه متوفی 

پسـر یـا نـواده پسـری نداشـته باشـد، ولـی بـرادران عهـده دار مخـارج و سرپرسـتی 

خواهـران تـا زمـان ازدواجشـان بودنـد و باید جهیزیـه ای که در هر صورت از عشـر 

سـهم پسـران در ارث کمتر نباشـد، را بـرای خواهرشـان فراهم می آوردنـد. از طرفی 

پـدران می توانسـتند، حداکثـر تـا نصف سـهم الارث پسـران از میـراث، به نفـع دختر 

خـود وصیـت نماید. همسـر در صـورت عدم وجـود فرزند، ربع ماترک شـوهر را به 

ارث می بـرد و در صـورت وجـود فرزنـد تنهـا مالک جهیزیـه و مهریه خـود بود.  در 

طبقـه دوم  پـدر و بـرادران قـرار داشـتند کـه در صـورت زنده بـودن پدر، مـادر هیچ 

سـهمی از میـراث نداشـت و ایـن محرومیـت کلـی مـادر از ارث، در شـریعت یهود 

یـک اصـل کلـی بـود. در واقع پـدر بـه تنهایـی در طبقـه دوم ارث قرار داشـت و در 

صـورت فقـدان پـدر، ارث بـه بـراداران می رسـد. در طبقه سـوم، بـرادارن پـدر قرار 

می گیرنـد و سـرانجام در صـورت عـدم وجـود وارث در طبقـات مذکـور، ارث بـه 

خویشـاوندی کـه نزدیکتریـن نسـبت و خویشـی را بـا متوفـی دارد، تعلـق می گیرد. 

بنابرایـن شـرط اصلـی تـوارث در شـریعت یهـود، قرابـت و از سلسـله ذکـور بودن 

اسـت و در واقـع اصـل بـر محرومیت کلـی زنـان از ارث می باشـد.)گرگانی ، 1382، 

ص 348- بهنـود ،1368،  ص 43و 44 ، کتـاب مقـدس ، 1895، ص 197(  
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ارث در دین  مسیحیت 

 به طور کلی در شـریعت مسـیحیت، قانون ارث موجود در تورات معتبر اسـت و 

حضـرت مسـیح)ع( در اناجیـل فرموده انـد: »من نیامـده ام تا چیزی از احـکام تورات 

را تغییـر دهـم.« بنابرایـن در کتب و رسـائل ایشـان ، بـه جز چند مورد که از مشـقات 

کلمـه ارث سـخن بـه میـان آمـده کـه محـور بحـث آن نیـز ارث معنوی یـا اخروی 

بـوده اسـت، سـخنی از ارث و تغییـر در آن به میان نیامده اسـت. تنهـا در فرقه ارامنه 

گریگـوری از مسـیحیت در بـاب مقررات احوال شـخصیه در مـواد 62 الی 69 که به 

بیـان احـکام ارث می پـردازد، طبقات چهارگانـه ارث را چنین مقـرر می کند: در طبقه 

اول، فرزنـدان متوفـی در خـط مسـتقیم نزولی هسـتند و فرزند خوانده نیـز مثل فرزند 

حقیقـی ارث می بـرد و ارث دختر و پسـر، بالسـویه اسـت. طبقه دوم شـامل ابوین و 

خواهران و برادران متوفی و فرزندان ایشـان اسـت. طبقه سـوم شـامل اجداد، اعمام، 

اخـوال، خـالات متوفـی و فرزندان ایشـان هسـتند و طبقه چهارم شـامل اجداد اجداد 

ابویـن تـا هـر درجه کـه بالا بـرود و اولاد و اعقاب آنـان در خط نزولی که در شـمار 

وراث طبقـات اول و دوم و سـوم آورده نشـده اند، هسـتند. چنانچـه متوفی در هر یک 

از طبقـات چهارگانـه وارثـی نداشـت، کل ماترک به کسـی می رسـد که زنـده بوده و 

نزدیک تریـن درجـه قرابـت را بـا متوفی داشـته باشـد. بنابرایـن در ارامنـه گریگوری 

ارث زن و مـرد یکسـان اسـت و تفاوتی میان ایشـان وجـود ندارد.

ارث در آیین زرتشت 

 براسـاس تدقیق و بررسـی در مقررات رسـمی احوال شـخصیه زرتشـتیان ، ملاک 

تقسـیم ارث جنسـیت می باشـد. بدیـن معنـا، چنانچـه متوفی، مرد باشـد، سـهم ورثه 

ذکـور دو برابـر ورثـه انـاث می باشـد و چنانچـه متوفـی زن باشـد، سـهم وراث اعم 

از مـرد و زن، بالسـویه خواهـد بـود و بـه طـور کلـی خویشـان پـدری بر خویشـان 
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مـادری ترجیـح داده می شـوند. البتـه در آیین زرتشـت به مـوارد نـادری  برمی خوریم 

کـه زنـان از امتیـازات ویـژه ای برخوردار هسـتند که بـه دو نمونه آن اشـاره می کنیم: 

 الـف ( در صورتـی کـه وراث مـرد متوفـی، دختر، پسـر و همسـر باشـد، سـدس 

ترکـه سـهم همسـر و مابقی به نسـبت دو برابر سـهم پسـر و یـک برابر سـهم دختر، 

تقسـیم می شـود. حـال اگـر متوفی زن باشـد و وراث ایشـان دختر و پسـر و همسـر 

باشـد، سـهم شـوهر، ثمن ترکه و مابقی بالسـویه بین دختر و پسـر تقسـیم می شـود.

 ب( اگـر دختـری بعـد از فـوت پدر، بـه دنیا بیاید، خـرج عروسـی وی از ماترک 

پـدر، پرداخـت می شـود.) بند 10 فصل 24 قانون مدنی زرتشـتیان در دوره ساسـانیان ( 

بـه جـزء دو مـورد فوق الذکـر، در آییـن زرتشـت نیـز زن از محرومیـت جزئـی در 

ارتبـاط بـا ارث روبـه روسـت. حـال در مـورد طبقـات و موجبـات ارث در آییـن 

زرتشـت بـه بحثـی اجمالـی می پردازیـم: اولاً: وراث پـدر در پنـج  طبقـه قـرار دارند 

کـه ایـن طبقـات عبـارت بودنـد از 1- فرزنـدان 2- زوجـات   3- اخـوه  4-  آتش و 

موبـدان  5- پسـرخوانده. طبقـه اول شـامل فرزندان اعـم از دختران و پسـران متوفی 

اسـت و اسـتحقاق ارث بـری   وراث طبقـه اول، بسـتگی بـه عوامـل زیـر دارد: الـف( 

جنسـیت وراث، بدین معنا که سـهم پسـر دو برابر سـهم دختر خواهد بود. ب( نوع 

ازدواج مـادر بدیـن صـورت که سـهم الارث فرزنـدان با توجـه به نـوع ازدواج مادر، 

متفـاوت خواهـد بـود. بـه منظـور تعییـن سـهم الارث فرزنـدان، لازم اسـت توضیـح 

مختصـری در ارتبـاط بـا انـواع ازدواج در آییـن زرتشـت، ارائـه نمائیـم: ازدواج در 

آییـن زرتشـت بـه اعتبـار زوجـه بر پنج قسـم اسـت: 1- پادشـاه زن، دختری اسـت 

کـه بـرای اولیـن بار بـا رضایت ولـی خـود ازدواج می کنـد. 2- ابوک زن یـا جوکان 

زن، دختـر منحصـر بـه فـرد پـدرش بوده کـه بـه عنـوان ابـوک زن ازدواج می کند و 

اولیـن پسـر وی بـه پـدرش تعلـق دارد تـا ادامـه دهنـده آییـن مذهبـی پدر باشـد و 
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پـس از آوردن پسـر بـرای پـدرش بـه پادشـاه زن تبدیـل می شـود. 3 - چغـرزن یـا 

چاکـرزن، بیـوه ای اسـت که بـرای بـار دوم ازدواج کند. 4- سـزرزن1 ، چنانچه پسـر 

کبیـری، قبـل از ازدواج فـوت کنـد، اقوامـش دختـری را برایـش انتخـاب می کنند و 

بـه او جهیزیـه می دهنـد، بدیـن شـرط کـه نیمـی از فرزنـدان آن دختـر، از آن پسـر 

متوفـی باشـد. 5- خودسـرزن، دختـری اسـت کـه بدون رضایـت ولی خـود ازدواج 

می کنـد و اگـر پسـری بـه دنیـا بیـاورد کـه پـس از رسـیدن به سـن کبـر، بـه ازدواج 

قبلـی مـادر، رضایـت دهـد، آنـگاه خود سـرزن تبدیل بـه شـاه زن می گـردد. بدیهی 

اسـت کـه ازدواج پادشـاه زن، مهم تریـن نـوع ازدواج بوده و چنین زنـی و فرزندانش 

از سـهم الارث، بیشـتری نسـبت به زنان در دیگر انواع ازدواج ها، برخوردار اسـت و 

چنانچـه متوفـی فرزندی نداشـت، پادشـاه زن به عنـوان فرزند خوانـده و وارث وی، 

محسـوب می شـود. 

 حـال بـه بحـث اصلـی برمی گردیـم، گفتیـم نـوع ازدواج در تعییـن سـهم الارث 

فرزنـدان پـدر متوفـی، موثر اسـت. فرزنـدان پادشـاه زن دو برابـر فرزنـدان چاکرزن 

ارث می بـرد و بیـن فرزنـدان هـر زن قاعـده سـهم ذکـور دو برابـر انـاث، رعایـت 

می شـود. 

 ج( سـومین عامل در تعیین اسـتحقاق سـهم الارث طبقه اول وراث، احتیاج اسـت. 

ایـن قاعـده را می تـوان مختـص این آیین دانسـت. بدین معنـا که برای وراث سـالم، 

سـهم کمتـری از میراث تعیین شـده اسـت تـا بدین سـان رضایت خاطـر وراث بیمار 

و معلـول فراهـم آیـد. در طبقـه دوم ارث، زوجـات قراردارنـد. از میان زنـان متوفی، 

تنهـا پادشـاه زن در ایـن  طبقه از وراث قرار دارد و سـهم الارث او معادل سـهم الارث 

پسـر تعییـن شـده و چنانچـه متوفی فاقد فرزند بـود، کل ماترک را بـه تنهایی به ارث 

1. سزر زن به معنای زن قبول شده است
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خواهـد بـرد و بقیـه طبقـات را از ارث محـروم می کرد. زنـان از انواع دیگـر ازدواج، 

هیـچ سـهمی در ماتـرک ندارنـد و تنهـا مهریـه و جهیزیـه خـود را مالـک می شـوند. 

طبقـه سـوم ارث، خواهـران و بـرادران متوفـی قـرار دارنـد و طبقه چهـارم آن، آتش 

و موبـدان هسـتند. در صورتـی کـه متوفـی بـدون وارث باشـد یا تنهـا وارث وی دو 

دختـر باشـد، در حالـت اول کل ماتـرک و در حالت دوم، دوسـوم ماتـرک به موبدان 

و روحانیـون زرتشـت تعلـق می گیـرد و آخریـن طبقـه ارث مربـوط به پسـر خوانده 

اسـت و چنانچـه در هیـچ  یـک از طبقـات فوق الذکـر، وارثی وجود نداشـته باشـد و 

ماتـرک قابـل توجهـی از متوفـی برجـای مانـده باشـد، برای متوفـی، پسـر خوانده ای 

تعییـن و ترکـه بـه او تعلـق می گیـرد. بـا بررسـی و تدقیـق در آییـن زرتشـت در 

می یابیـم کـه زن بـا محرومیـت جزیی از ارث مواجه اسـت و تقسـیم ارث بـر مبنای 

جنسـیت متوفی صـورت می گیرد.)فهیمی ، 1381، تلخیـص از صفحات ص 70-92( 

ارث در دین مبین اسلام 

 بـا بررسـی شـأن نـزول آیـه 72 سـوره مبارکـه انفـال1، در می یابیـم کـه مومنیـن 

مهاجـر، وارث انصـار و مومنون انصـار، وارث مهاجرین قرار داده شـده اند و چنانچه 

مهاجـری، فرزنـد هجـرت نکـرده ای  داشـت، از ارث پـدر محـروم می شـد و شـأن 

نـزول آیـه مزبـور، جهت برقـراری مواخاه بین  مسـلمین و همبسـتگی بیشـتر مهاجر 

و انصـار پـس از قـوام یافتـن اسـلام بود. آیات 75 سـوره انفـال و 2 سـوره احزاب2  

ِ وَ الَّذیـنَ آوَوْا وَ نصََـرُوا أوُلئـِکَ  1. إنَِّ الَّذیـنَ آمَنـُوا وَ هاجَـرُوا وَ جاهَـدُوا بأَِمْوالهِـِمْ وَ أنَفُْسِـهمِْ فـی  سَـبیلِ اللهَّ

بعَْضُهُـمْ أوَْلیِـاءُ بعَْـضٍ وَ الَّذیـنَ آمَنـُوا وَ لـَمْ یهُاجِـرُوا مـا لکَُـمْ مـِنْ وَلایتَهِـِمْ مـِنْ شَـیْ ءٍ حَتَّـی یهُاجِـرُوا وَ إنِِ 

ُ بمِـا تعَْمَلُـونَ بصَیرٌ)آیه 72  یـنِ فَعَلَیکُْـمُ النَّصْـرُ إلاَِّ عَلـی  قَـوْمٍ بیَنْکَُـمْ وَ بیَنْهَُـمْ میثـاقٌ وَ اللهَّ اسْـتنَصَْرُوکُمْ فـِی الدِّ

انفال( سـوره 

2. واتبع ما یوحی الیک من ربک ان الله کان بما تعملون خبیرا)آیه 2 سوره احزاب(
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می فرماینـد: کـه خویشـان از مومنیـن )مهاجـر و انصـار ( بـه میـراث، سـزاوارترند و 

وراثـت بیـن خویشـان معیـن شـد و اسـاس وراثـت کـه بـر مبنـای قرابـت و پیمـان 

اخـوت قرار داشـت، منسـوخ گردید. زمانی اسـلام ظهـور کرد که عـرب جاهلیت نه 

تنهـا بـرای زن مقـام انسـانی قائل نبود بلکه ایشـان را جـزء اموال محسـوب می نمود 

و نـه فقـط زنـان بلکـه افراد خردسـال، سـالخوردگان و بیمـاران نیز حقـی در میراث 

نداشـتند. بـا ظهور اسـلام، زنان از حقـوق اجتماعی و انسـانی برخوردار شـدند و نه 

تنهـا مملـوک نبودنـد، بلکـه حـق ارث معیـن و مشـخصی برای ایشـان مقرر شـد و 

بـرای اولیـن بـار زنـان،  با عناویـن مادر، خواهـر، دختر و همسـر، از میـراث بهره مند 

شـدند. قـرآن کریـم در آیه 7 سـوره نسـاء 1 بـه صراحـت می فرمایند:  برای مـردان از 

آنچـه پـدر و مـادر و خویشـاوندان از خـود بـه جـا می گذارند، سـهمی اسـت . برای 

زنـان نیـز از آنچـه پـدر و مادر و خویشـان به جا می گذارند، سـهمی اسـت. خواه آن 

مـال کـم باشـد یا زیـاد، نصیـب هر کس معیـن و واجب شـده اسـت. بنابرایـن برای 

اولیـن بـار بـا ظهـور اسـلام، زنان در سـایه حیات بخـش آن، عـلاوه بـر بهره مندی از 

حقـوق فـردی و اجتماعـی، از حـق ارث معیـن و مشـخص نیـز برخوردارشـدند. از 

تدقیـق و تدبـر در آیه 11 سـوره شـریفه نسـاء، در می یابیم که اولاً: حکـم میراث زن، 

در واقـع تأکیـدی بـر اسـتقلال حـق ارث زن از مرد اسـت و زن دارای حـق مالکیت 

اسـت و از اسـتقلال مالـی برخوردار اسـت. از طرفی بـه ارث بـردن زن را نیز ممنوع 

کـرد و بـا احـکام خـود، در جامعه عـرب جاهلیت در صدر اسـلام که زنـان به ارث 

بـرده می شـدند و ایشـان هماننـد پیـران و بیمـاران از ارث محـروم بودنـد، انقلابـی 

عظیـم بـر پـا کـرد. زیـرا در ایـن آیـه شـریفه بـدون هیچگونـه تقییـد و تخصیصـی، 

1. للرجال نصیب مما ترک الولدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه اوکثر 

نصیبا مفروضا )آیه 7 سوره نساء(
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عـلاوه بـر ارث بری زنـان، پیران و بیمـاران را نیـز از ارث بهره مند می سـازد و قواعد 

سـنتی عـرب جاهلیـت را در هـم می کوبـد و قـرآن که قانون اساسـی اسـلام اسـت، 

بـه زن حـق تصـرف اسـتقلالی در اموالش را اعطـاء می کند و هیچگونـه ولایتی برای 

شـوهر در اموال زن قائـل نیسـت.)طباطبائی،1363، ج4 : 226( 

 در اسـلام، سـه طبقـه بـرای وراث در نظـر گرفتـه شـده اسـت کـه آیه 11 سـوره 

شـریفه نسـاء1 و مـواد 889  و 906 الـی 914 ق.م بـه بیـان احـکام مربـوط بـه وراث 

طبقـه اول کـه شـامل فرزنـدان و فرزنـد فرزنـدان و پدر و مادر اسـت، میپـردازد. آیه 

12 سـوره نسـاء2 و مـواد 899 ، 900  و 901 بـه بیان احکام سـهمالارث زوج و زوجه 

در حـالات مختلـف مبـادرت میـورزد و چنـان چه شـوهر متوفـی دارای چند زوجه 

باشـد، سـهم مفـروض بـه طور مسـاوی بین ایشـان تقسـیم میشـود. وراث طبقه دوم 

شـامل خواهـران و بـرادران متوفـی و جـد و جـده اسـت کـه در آیـات 12 و 176 

سـوره مبارکـه نسـاء و مـواد 916 الـی 927 بـه بیان احکام آن پرداخته شـده اسـت و 

بالاخـره طبقه سـوم وراث که شـامل اعمام و اخوال اسـت که در مـواد 928 الی 939 

قانـون مدنـی مـورد بررسـی و مداقـه قـرار گرفته اسـت و سـهمالارث زوج و زوجه 

1. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ النثیین فان کن نساء فوق اثنتتین فلهن ثلثا ما ترک ان کانت واحده 

فلها النصف ولابویه لکل واحد منهما السدس مما ترک ان کان له ولد فان لم یکن له ولد و ورثه ابواه فلامه 

الثلث فان کان له اخوه فلامه السدس من بعد وصیه یوصی بها او دین اباوکم و ابناوکم لا تدرون ایهم اقرب 

لکم نفعا فریضه من الله کان علیما حکیما )آیه 11 سوره نساء(

2. ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد فان کان لهن ولد فلکم الربع مما ترکن من بعد وصیه 

یوصین بها او دین و لهن الربع مما ترکتم ان لم یکن ولد فان کان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکتم من بعد 

وصیه توصون بها او دین وان کان رجل یورث کلاله او امراه و له اخ او اخت فلکل واحد منهما السدس فان 

کانوا اکثر من ذالک فهم شرکاء فی الثلث من بعد وصیه یوصی بها او دین غیر مضار وصیه من الله والله علیم 

حلیم)آیه 12 سوره نساء(
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در مـواد 940 الـی 949 قانـون مدنـی، بـه تفصیل آمده اسـت کـه همگی مسـتنبط از 

آیـات ارث، روایـات وارده و نظـر فقهـای شـیعه اسـت. با بیـان طبقات و قدرالسـهم 

ارث زن و مـرد در اسـلام و مقایسـه آن بـا وضعیـت زنـان و مـردان در اقـوام، ملل و 

مذاهـب الهـی غیر اسـلام بـه بحث اصلی بـر میگردیم کـه علت اصلی تفـاوت ارث 

در زن و مـرد در اسـلام بـر چـه مبنایـی اسـت و چـرا مـورد هجمه دشـمنان اسـلام 

واقـع شـده اسـت؟ از مقایسـه علمـی و پیشـینه تاریخی وضعیـت زنـان در جوامع و 

ادیـان الهـی غیـر اسـلام بـه این نکتـه میرسـیم که اصـولاً  تا پیـش از اسـلام، دیدگاه 

انسـانی نسـبت بـه زن وجـود نداشـت و زن مایه ننـگ و بدنامی و باعـث بدبختی و 

شـومی قبیلـه انگاشـته میشـد و در عالیترین دیـدگاه، زن به عنوان مـال در نظر گرفته 

میشـد کـه قابـل انتقـال به عنـوان فدیه، هدیـه و میراث  ...بـود. با ظهور اسـلام، اولاً: 

زن بـه عنـوان یـک انسـان، بنـده و مخلـوق خداونـد هماننـد مـرد، نگریسـته شـد و 

دارای همـان حقـوق اجتماعـی و انسـانی بود کـه مـرد از آن برخوردار بـود . خطاب 

آیـات قـرآن بـه کل مـردم اعـم از زن و مـرد، پیر و جوان، سـالم و رنجور و ... اسـت 

و خداونـد و رسـول گرانقـدرش تفاوتـی بیـن ایشـان قائل نبودنـد. زمانی کـه پیامبر 

) ص ( بـه پیامبـری مبعـوث شـدند، در آن سـرزمین، دختـران زنده به گور می شـدند 

و پیامبـر عظیم الشـان اسـلام ) ص( حضرت فاطمـه)س (  را نوردیده خطـاب نموده و 

بـالای دسـت خودشـان جـای می دادنـد .  خداوند در قـرآن کریـم می فرماینـد: »همانا 

گرامی تریـن شـما نـزد مـن بـا تقواتریـن شماسـت.« بنابرایـن در جـای  جـای تعالیم 

و احـکام اسـلام، مملـو از جایـگاه برابـر انسـانی بـرای  زن و مـرد بـوده و بـا توجـه 

بـه شـأن و منزلتـی که اسـلام بـرای زنـان فراهـم آورده، برخـی تنگ نظران بـا توجه 

بـه سـهم الارث تعییـن شـده توسـط شـارع مقـدس، نـدا سـر داده کـه در حـق زن 

بی عدالتـی شـد و چـرا بایـد سـهم زن کمتر از مرد باشـد؟ پاسـخ این شـبهه واضح و 
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مبرهـن اسـت: اولاً: شـارع مقـدس، حکیـم و در مقام بیان اسـت و اعتقـاد به عدالت  

باریتعالـی از اصـول دین مبین اسـلام اسـت ، پس خداونـد تبارک و تعالـی ، به حق و 

در جـای خـود بـه بیان حکـم می پردازد و از هیـچ مخلوقی بیش از طاقـت و توانش، 

تکلیـف ومسـئولیت طلـب نمی کنـد. از آن جا که اسـلام عزیـز، بار اقتصـادی و اداره 

معیشـتی خانـواده بـر عهـده مرد قـرار داده اسـت و او چـه در نقش پدر، چه همسـر 

و چـه بـرادر، در انفـاق دارایـی خـود به افراد واجـب النفقـه اش، الـزام دارد، بنابراین 

بایـد منابـع مالی مناسـب جهـت این امـر در نظر گرفته شـود و الا تکلیـف مالایطاق 

بـر دوش مـرد اسـت و از شـارع حکیـم، وجـوب تکلیـف مالایطـاق قبیـح و دور از 

حکمـت اسـت. ثانیـاً : در بسـیاری از مـوارد، متأسـفانه فقهـاء شـیعه از بـاب احتیاط، 

دایـره سـهم الارث زنـان را تنـگ نموده و بـه اصطلاح به قـدر متیقن از ماتـرک، اکتفا 

نموده انـد. غافـل از ایـن کـه همیـن روزنـه موجـب بـروز بد فهمـی در دیـن شـده و 

چهـره نورانـی اسـلام را مکـدر می نمایند. بـه عنوان مثـال می توان به مـاده 946 ق . م 

اشـاره نمـود کـه مقـرر مـی دارد:  زوج از تمام اموال زوجـه ارث می بـرد، لیکن زوجه 

از امـوال منقـول و از قیمـت ابنیـه و اشـجار ماتـرک زوج متوفایـش، ارث می بـرد. 

در حالی کـه در روایـات منقـول در کتـب فقهـی شـیعی ) ابـن بابویـه ، 1415: 492(  و 

)  حلی)علامـه( ، 1417، ج 9 : 34( اسـتحقاق زن در ارث بـری از کل مـا ترک اسـت و 

آیـه شـریفه قابـل تقییـد نمی باشـد. ) سـالار زایی، 1390، ش 54 : 116( از این رو رهبر 

معظـم انقـلاب حضرت آیـت الله خامنـه ای ) مدظله العالی( در سـال 1387 طی فتوایی 

انقلابـی مقـرر فرمودنـد: زن در صـورت فرزنـد دار بودن شـوهر، یک هشـتم از عین 

امـوال منقـول و یـک هشـتم از قیمـت امـوال غیر منقول اعـم از عرصه و اعیـان خواه 

زمیـن، خانـه یـا مغـازه یا بـاغ و مزرعـه را بـه ارث می بـرد. درصورت وجـود فرزند 

حتـی از همسـر دیگر، سـهم وی یـک چهارم می شـود. با این نظر فقهی، سـهم الارث 
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زن بـه عدالـت نزدیک تـر و راه نفـوذ هجمـه تنگ نظـران ،  صعب تـر می شـود. مثـال 

دیگـر در بیـان حکـم وضعیتی اسـت که اگر زوجـه فوت کند و شـوهر تنها وارث او 

باشـد، کل ما تـرک بـه وی می رسـد و چنانچـه زوج متوفـی، وارثی به جز همسـرش 

نداشـته باشـد، سـهم وی یـک چهـارم ماتـرک بـوده و الباقی سـهم امام می شـود. از 

طرفـی اگـر نگوییـم آیه 7 سـوره شـریفه مبارکه نسـاء، نص اسـت، حداقـل می توان 

آن را از آیـات محکـم قـرآن برشـمرد. بـه ویـژه که ریز و درشـت امـوال را نیز مورد 

توجـه قـرار داده است. )سـالار زایی ، 1390، ش 54: 116(  درحدیـث »الامـام  وارث 

مـن لاوارث لـه« ) حرعاملـی ، 1387: 248( لا ، لای نفی جنس اسـت و قهراً زوجه هم 

از وارثـان اسـت. پـس قاعدتـاً  زن یـا زنـان متوفی، وارث می باشـند و ارث ایشـان به 

امـام نمی رسـد. آیـت الله صانعـی در ایـن خصوص طـی فتوایـی فرموده انـد: چنانچه 

زوج و ارث دیگـری غیـر از زوجـه نداشـته باشـد،  کل ماترک به زوجه اش می رسـد.

شـهید ثانـی در مسـالک، علامـه حلـی در تحریر الاحکام، شـهید اول در لمعه، شـیخ 

طوسـی در اخبـار و شـیخ صـدوق در کتـاب مـن لایحضرالفقیـه بدیـن امـر معتقـد 

بودنـد کـه حداقـل در زمـان غیبت امـام عصر ) عـج ا...(  چنانچـه زوج وارثـی  غیر از 

همسـرش نداشـته باشـد ،  کل ماترک بـه زن داده می شـود.  بنابراین ایـرادات وارده به 

تفـاوت ارث در زن و مـرد در اسـلام ، دارای جـواب علمـی و منطقـی اسـت. 
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نتیجه گیری

 1- بـا بررسـی عمیـق و مفصلـی کـه در خصوص سـهم الارث زن و مـرد در میان 

اقـوام و ادیـان الهـی غیـر از اسـلام صـورت گرفـت، بـه این نتیجـه رسـیدیم که زن 

نـه تنهـا از ارث بی نصیـب بـود، بلکـه به عنـوان انسـان نیز محسـوب نمی شـد!!! در 

جوامـع ابتدایـی بـه جـز در خانواده مادر شـاهی کـه عمر بسـیار کوتاهی داشـت، زن 

بـه عنـوان مملـوک قلمـداد شـده و در مترقی تریـن حالـت، آن هـم در نقـش دختر، 

سـهم  ناچیـزی از میـراث برایـش مقـرر می شـد و زن در نقـش همسـر و زوجـه کـه 

وضـع اسـف بارتـری، می یافـت و بـه عنـوان مـال و دام، بـه ارث بـرده می شـد. بـا 

یـک نـگاه اجمالـی می تـوان بـه ایـن حقیقـت تأسـف آور پـی برد کـه ملاک تقسـیم 

ارث در بیـن همـه جوامـع و ادیـان الهـی غیر اسـلام، جنسـیت بـوده اسـت و معیار 

دیگـری مـد نظـر نبوده اسـت و تنگ نظـران کوته بین بـدون توجه به پیشـینه تاریخی 

و مذهبـی اقـوام و بررسـی علمـی بی طرفانـه در وضعیـت ارث زنان و مـردان، فریاد 

عدالت خواهـی کذایـی را سـر می دهنـد کـه اسـلام به زنـان ظلم روا داشـته اسـت!!! 

در صورتیکـه فقـط و فقـط در دیـن اسـلام اسـت که اسـاس تقسـیم ارث، جنسـیت 

افـراد نبـوده اسـت، بلکـه معیـار، مصالـح اقتصـادی و مسـئولیت هایی بـوده کـه بـر 

عهـده هر یـک از ایشـان نهاده شـده اسـت.

 2- بـا توجـه بـه آیـات محکـم مربوط بـه ارث کـه در سـوره مبارکه انفال ، نسـاء 

و احـزاب آمـده اسـت، در می یابیـم کـه خداونـد متعـال با توجـه به در نظـر گرفتن 

شـرایط و توانایی هایـی زن و مـرد ،  مسـئولیت هایی بر عهده ایشـان نهاده و ایشـان را 

مکلـف نمـوده اسـت و یکـی از علـل تفـاوت ارث در زن و مـرد نیز از ایـن دیدگاه 

شـارع مقـدس،  نشـأت می گیرد.
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 3- اسـلام بـه زن و مـرد بـه عنـوان دو  انسـان هـم شـأن می نگـرد کـه تنهـا وجه 
امتیـاز ایشـان نسـبت بـه یکدیگـر ،  مزیـن بـودن به گوهـر تقـوی الهی اسـت و بس. 
هرجـا کـه بـه زن و مـرد به عنوان انسـانی اجتماعی نگریسـته می شـود، دارای ارزش 
یکسـان هسـتند، ولـی بـا توجـه بـه توانائی هـای جسـمی و روحـی ایشـان، هر یک ، 
عهـده دار مسـئولیت های متفـاوت و جهـت پاسـخگویی در قبـال ایـن مسـئولیت ها،  
مجهـز بـه ابزار و لوازمی هسـتند و از آن جـا که در نظام حقوقی اسـلام، مرد عهده دار 
مسـئولیت های اجتماعـی و اقتصـادی نظیـر انفاق بـه زن و فرزند، بـذل مهریه، جهاد 
و پرداخـت دیـه بـه عنوان عاقلـه و پرداخت نفقه افـراد واجب النفقه تهی دسـت نظیر 
پدر و مادر و خواهر و ... اسـت، سـهم الارث ایشـان دو برابر زن در نظر گرفته شـده 
اسـت.  حـال اگـر منصفانـه بـه مسـئله نـگاه کنیـم، می بینیـم این مرد اسـت کـه باید 
فریـاد عدالت خواهـی سـردهد؛ زیـرا این همـه مسـئولیت اجتماعی و اقتصـادی را بر 
دوش می کشـد و تنهـا سـهم الارث ایشـان، دو برابـر زن می شـود. در صورتیکه زن نه 
تنهـا هیچگونـه مسـئولیت مالی و اجتماعی بر دوش نداشـته و صرفـاً تربیت فرزندان 
و رتـق و فتـق امـور از باب حسـن معاشـرت بر عهده وی گذارده شـده اسـت، بلکه 
اسـتقلال مالـی نیـز دارد و شـوهر و پدر و یا بـرادر حق هیچگونه دخـل و تصرف و 

ولایتـی بر امـوال وی را ندارند.)سـالارزایی، 1390، ش 54: 118(
 4- ایـن ایـراد کـه همـواره سـهم الارث مـرد دو برابـر زن اسـت، ایـراد غیر علمی 
اسـت؛ زیـرا در برخـی مـوارد ارث زن بیـش از مـرد و در برخـی مـوارد مسـاوی 
سـهم الارث مـرد اسـت که بـدان اشـاره می کنیـم: چنانچه متوفـی دارای پـدر و مادر 
باشـد و فرزنـد داشـته باشـد، پـدر و مـادر هر کـدام بـه طور مسـاوی سـدس ماترک 
را بـه ارث می برنـد و پـدر بـه عنـوان مـرد سـهم بیشـتری نمی بـرد و در ایـن مـورد 
سـهم زن و مرد از ارث، یکسـان اسـت. در مواردی سـهم زن بیش از مرد در ماترک 
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می باشـد، نظیـر مـوردی کـه وراث متوفـی شـامل پـدر و دختر می باشـد کـه در این 
صـورت پـدر سـدس ماتـرک و دختـر مابقـی ماتـرک را بـه ارث می برد. ) جـوادی 
آملـی ، 1381: 346(  در بـاره علـل ایـن امـر  کـه زن نصـف مـرد ارث می بـرد، خالـی 
از لطـف نیسـت کـه بـه بیـان حدیثـی از عالـم آل محمـد ) ص (  همت گماریـم . امام 
رضـا ) ع (  فرمودنـد: » زن وقتـی شـوهر کـرد مهـر می گیـرد و هزینه هـای زندگـی 
وی بـر عهـده مـرد اسـت و مـرد بایـد نفقـه و سـایر مخـارج زن را بدهـد، ولـی بـه 
عهـده زن چیـزی نیسـت. از ایـن جهـت حق مـرد بیشتراسـت.« )حرعاملـی ، 1387 ، 
ج 17: 437(  امـام صـادق ) ع (  فرمودنـد : »علتـش ایـن اسـت کـه اسـلام جهـاد را بر 
زن واجـب نکـرده و مهـر و نفقـه را بـر مـرد لازم شـمرده و از جرائـم اشـتباهی کـه 
خویشـاوندان مجـرم بایـد دیـه بپردازنـد، زن از پرداخت و شـرکت با دیگـران معاف 

اسـت.«)  طباطبایی ، 1363،  ج 4 : 36( 
 5- بـا توجـه بـه آیـات وارده در بـاب ارث زن و مـرد در می یابیـم کـه بـا تدبـر 
و تدقیـق بیشـتر در آیـات و روایـات، می تـوان احـکام عادلانه تـری را نسـبت بـه 
سـهم الارث زن و مـرد،  اسـتخراج نمـود و بالتبـع آن، تجدیدنظـر اصلاحـی منطبـق 
بـا موازیـن شـرعی در مـواد قانونـی در خصـوص ارث توسـط قانون گـذار صـورت 
پذیـرد کـه اصـلاح ماده 946 ق . م در راسـتای همین امر بر اسـاس فتـوای مقام معظم 

رهبری ) مدظله العالـی (  انجـام پذیرفتـه اسـت.
 6- احـکام اسـلام در عیـن عدالـت  و سـازگار با طبیعـت و توان زن و مـرد مقرر 
شـده اسـت و رعایـت تناسـب در حـد اعلای خود نسـبت بـه مسـئولیت و وظایف 
زن و مـرد، توسـط شـارع مقـدس صـورت گرفتـه اسـت کـه حتـی مادی گراهـا و 
جامعه شناسـان غربـی نیـز بـه ایـن نکتـه اذعـان دارند کـه از جملـه می تـوان از دکتر 
گوسـتالوبون ذکـری بـه میـان آورد کـه ایشـان عقیـده دارنـد  احـکام ارث در قـرآن، 

مبتنـی بـر انصاف و داد اسـت.
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